
 درس خارج فقه استاد حمید درایت  

 1400اسفند  23جلسه صد و هفتم، 

کت نستی /تحليل حقوق  فقه  :عموضو  كة/شر  کتاب الشر

كت نِستی  -٥  شر

كت اشخاص  كت نستی مى باشد كه از مصاديق شر كت هاى تجارى، شر يكى ديگر از انواع شر

ان شمايه يا مقدار سهام آنان نيست. مباحث   ز كاء محدود به مي  بشمار مى آيد و مسئوليت شر

ز در دو فصل ارائه مى شود  كت ني   : مربوط به اين شر

  

 تحليل حقوق   -فصل اول 

كت به بيان برخز از مختصّات قانويز آن مى پردازيم  : براى آشنايى اجمالى با اين نوع شر

تجارى    •  به موضوعات  كت منحصر  اين شر هاى  [1]  فعاليت  كت  برخلاف شر باشد،  مى 

 . [2]سهامى كه تجارى بودن آن ها به لحاظ ساختار ظاهرى آن است

كت فقه، با دو نفر و بيشي  قابل تشكيل و استخدامه    •  كت مانند هر نوع شر مى  [3]  اين شر

 . [4]باشد

ز به سهام تبديل نمى   •     كت ني  از سكوت قانون گذار بدست مى آيد كه شمايه ى اين شر

 . [5]شود 

كت بعد از انحلال آن واقز به تأديه ديون آن نباشد    •   كه دارايى شر
، هريك  [6]  در صوري 

ات 
ّ
كت داشته، مسئول بدهى و تعهد كت، به نسبت شمايه اى كه در شر كاء در این شر از شر

كت مى باشد  [7] . [8] شر

در   •     و  كاء شود  از شر يكى  نام حداقل  و  كت نستی  به عنوان شر مقيّد  بايد  كت  اين شر نام 

ورى   كاء يا و براداران و… ضز كاء اكتفا شود، آوردن قيد و شر صوري  كه به ذكر نام يكى از شر

 . [9]خواهد بود 

كت تضامتز     •  كت مانند شر ، منوط به تأديه ى تمام شمايه ى  [10]  تشكيل شدن اين شر

 . [11]نقدى و تقويم و تسليم شمايه ى غي  نقدى است
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كت تضامتز     •  كت مانند شر ، بايد با رضايت همه ى  [12]  شمايه هاى غي  نقدى اين شر

كاء تقويم شود   . [13]شر

كت تضامتز     •  كت مانند شر كاء تقسيم  [14]  منافع اين شر ز شر كة بي  ، به نسبت سهم الشر

كت نامه مقرر شده باشد  . [15]مى شود مگر اينكه تناستی ديگر در شر

كت تضامتز     •  كت مانند شر كاء  [16]  انتقال سهام در اين شر ، موقوف بر رضايت تمام شر

 . [17]مى باشد

كت نستی ملحق شود، به نسبت شمايه ى خود  •     يك ضامن به يك شر هركس به عنوان شر

ز خواهد بود و توافق  برخلاف آن در مقابل شخص ثالث يی اعتبار   كت ني  ضامن ديون سابق شر

 . [18]مى باشد

  

 تحليل فقه -فصل دوم 

كت(   ان شمايه( و تضامتز )ضامن تمام ديون شر ز اگرچه كه شناسايى مسئوليت محدود )به مي 

نستی  كت  بلكه خصوص شر است  عى  كة شر عقد شر مقتضاى  كاء، خلاف  از شر هريك  براى 

كاء به تناسب شمايه ى خود ضامن ديون   كت فقه و مديز مى باشد )هريك از شر مطابق با شر

كت ات شر
ّ
كت و مسئول تعهد كاء در فرض حيات    شر باشند(، لكن سلب مطلق مسئوليت از شر

كاء، در صوري  كه شخصيت حقوق  مستقل  كت به شر  رجوع طلبكاران شر
ّ
كت و عدم حق شر

كت با   اط ضمن عقد )قرارداد شر كت در فقه مورد پذيرش واقع نشود، نيازمند توافق و اشي  شر

ز بر اساس پذيرش شخصيت   ز اگر از  شخص ثالث( خواهد داشت. همچني   در فقه ني 
حقوق 

كت   كاء را مالك و وارث شخصيت حقوق  شر قائل به ملكيت طولى شويم و شر منظر فقه 

كت )مملوك( بعد از حيات او )انحلال( به  بدانيم ممكن است ادعا شود همچنان كه منافع شر

كت هستند، در فرض حيات   له ى وارث شر ز به ميز آنان  يابد و  ( اختصاص مى  ز كاء )مالكي  شر

( خواهد بود )من له   ز كاء )مالكي  ن مالى، متوجّه شر
ّ
با عدم تمك ز ديون او  كت )مملوك( ني  شر

كت هم نيازمند   كاء در فرض حيات شر الغرم فعليه الغنم( و بر اين اساس، سلب مسئوليت از شر

كت با شخص ثالث( مى باشد ط ضمن عقد )قرارداد شر  .شر

  
ّ
دِين و حق إبراء قبل از وجود  ط ضمن عقد،  اين شر لازم به ذکر است از آنجا كه حقيقت 

اط نمى باشد ( قابل اشي 
ّ
ط نتيجة )سقوط حق و بديه است كه  [19]  است، به صورت شر

(، ضفا مستلزم يك حكم تكليقز بوده و طلبكار 
ّ
ط فعل )إسقاط حق اط آن به صورت شر اشي 

كاء را خواهد داشت هرچند كه اقدام او حرام است. اللهم إلا أن يقال    رجوع به شر
ّ
كما كان حق
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وط عليه به إبراء و إسقاط  كه در مثل اين موارد، مقصود متعاقدين خصوص متعهّد شدن مشر

الهمدايز  ادعى محقق  )كما  است  قصد شده  آن  استمرار  و  تحقق  بلكه  است  و  [20]  نبوده 

دى ز ط حاصل نخواهد  [21]  ( السيد الي  د و مستمر نباشد، شر  كه إبراء صورت نگي 
و لذا تا زمايز

ط فعل بوده و بنابر نظر مشهور مستتبع خصوص حكم تكليقز مى   ق شر
ّ
شد هرچند كه متعل

 .باشد

الزامات در تصرف )مانند   كة( و  الشر انتقال سهم   
ى

قانويز )مانند ويژگ ساير محدوديت هاى 

كة( تخري    ج فقه مى گردد  ط ضمن عقد )عقد الشر ز بر اساس شر ى( ني   .كيفيت تصميم گي 

 

خرید یا تحصیل هر نوع مال    -۱قانون تجارت :معاملات تجاري  از قرار ذیل است:   ۲ماده  [1] 

تصدی به   -۲منقول به قصد فروش یا اجاره اعم از این که تصرفاي  در آن شده یا نشده باشد. 

یا    -۳حمل و نقل از راه خشكى یا آب یا هوا به هر نحوی که باشد.  هر قسم عملیات دلالى 

ز تصدی به هر نوع تأسیساي  که برای انجام  العملحق کاری )کمیسیون( و یا عاملی و همچني 

شود از قبیل تسهیل معاملات ملکی یا پیدا کردن خدمه یا تهیه و رسانیدن  بعضز امور ایجاد مى

ه.  وط بر این که برای رفع    -۴ملزومات و غي  ز هر قسم کارخانه مشر تأسیس و به کار انداخي 

نباشد.  .   -۵حوایج شخض  حراخی عملیات  به  نمایشگاه  -۶تصدی  قسم  هر  به  های  تصدی 

بانكى.   -۷عمومى؛ و  عملیات ضاقز  قسم  یا    -۸هر  تاجر  ز  بي  این که  از  اعم   
برواي  معاملات 

تاجر باشد.  بحری. عملیات بیمه   -۹غي  سازی و خرید و فروش کشت   کشت    -۱۰ی بحری و غي 

ايز داخلی یا خارخی و معاملات راجع به آن  .هاو کشتي 

( صفحه [2]   .301قانون تجارت در نظم كنويز )محشر

كت است.    1٨3وجود حداقل مذكور در ماده  [3]  ط تشكيل و هم لازمه ى بقاى شر هم شر

( صفحه   .34٨قانون تجارت در نظم كنويز )محشر

کت  است که برای امور تجاري  در تحت اسم    ۱۸۳ماده  [4]  کت نستی شر قانون تجارت :شر

کا به نسبت شمایه   ز دو یا چند نفر تشکیل و مسئولیت هر یک از شر ای است  مخصوص بي 

کت گذاشته  .که در شر

كت  [5]  كاء به نسبت شمايه ى خود ضامن پرداخت ديون و تعهدات شر با توجه به اينكه شر

 .هستند، سهام بندى شمايه عملا نتيجه اى نخواهد داشت و لغو مى باشد
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کت نستی منحل نشده مطالبه  ۱۸۷ماده  [6]  ی قروض آن باید از  قانون تجارت :مادام که شر

کت به عمل آید فقط پس از انحلال طلبکاران مى توانند با رعایت ماده فوق به فرد فرد خود شر

کا مراجعه کنند  .شر

تأدیه  ۱۸۶ماده  [7]  برای  کت نستی  دارايى شر :اگر  تجارت  کت کاقز قانون  تمام قروض شر ی 

کت داشته مسئول تأدیه کا به نسبت شمایه که در شر کت  نباشد هر یک از شر ی قروض شر

 .است

كت هاى تضامتز و با مسئولیت محدود آن است كه بعد  [8]  كت نستی با شر تفاوت اساسى شر

كاء به   كاء مراجعه نمايند اما هريك از شر كت، طلبكاران مى توانند به هريك از شر از انحلال شر

كت تضامتز كه   باشد برخلاف شر كت مى  پرداخت ديون شر تناسب شمايه ى خود مسئول 

كاء مسئول پرداخت كت با مسئوليت محدود   هريك شر تمام ديون است، همچنان كه در شر

كاء ضفا مسئول پرداخت ديون به مقدار شمايه خود مى باشد  .هريك از شر

( و لااقل اسم یک نفر    ۱۸۴ماده  [9]  کت نستی کت نستی عبارت )شر قانون تجارت :در اسم شر

کا نباشد بعد از اسم   کت مشتمل بر اسامى تمام شر کا باید ذکر شود در صوري  که اسم شر از شر

وری است کا( و )و برادران( ضز کايى که ذکر شده عباري  از قبیل )و شر
یک یا شر  .شر

کت تضامتز وقت  تشکیل مى  ۱۱۸ماده  [10]  تجارت :شر نقدی  قانون   
ٔ
تمام شمایه شود که 

ز تقویم و تسلیم شده باشدتأدیه و سهم  نقدی ني   غي 
ٔ
که  .الشر

در مورد   ۱۲۳و    ۱۲۲،  ۱۲۱،  ۱۲۰،  ۱۱۹،  ۱۱۸قانون تجارت :دستور ماده    ۱۸۵ماده  [11] 

ز لازم  کت نستی ني   .الرعایه استشر

کت  ۱۲۲ماده  [12]  نقدی  های تضامتز اگر سهمقانون تجارت :در شر که یک یا چند نفر غي  الشر

کا تقویم شود باشد باید سهم  به تراضز تمام شر
ً
 مزبور قبلا

ٔ
که  .الشر

 .قانون تجارت 1٨٥ماده [13] 

کت تضامتز منافع به نسبت سهم  ۱۱۹ماده  [14]  کا تقسیم قانون تجارت :در شر ز شر که بي  الشر

کتنامه غي  از این ترتیب را مقرر داشته باشدمى  .شود مگر آن که شر

 .قانون تجارت ۱۸۵ماده [15] 

کا نمى  ۱۲۳ماده  [16]  کت تضامتز هیچ یک از شر تواند سهم خود را به  قانون تجارت :در شر

کا  .دیگری منتقل کند مگر به رضایت تمام شر
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 .قانون تجارت 1٨٥ماده [17] 

کت نستی موجودی    ۱۸۸ماده  [18]  یک ضامن در شر به عنوان شر :هر کس  تجارت  قانون 

به نسبت شمایه کت مىداخل شود  در شر بود که ای که  قروضز هم خواهد  گذارد مسئول 

ی داده شده باشد یا نشده   کت تغیي  کت قبل از ورود او داشته اعم از این که در اسم شر شر

کا بر خلاف این ترتیب نسبت به اشخاص ثالث اثر ندارد   .باشد. قرار شر

 صحيح است، إبراء نمودن طبيب قبل از اقدام به [19] 
ّ
تنها موردى كه إبراء قبل از دِين و حق

 .طبابت است كه مستفاد از أدلة نقلية مى باشد

ينعزل [20]  أنه لا  فالظاهر:  أو كونه وكيلا،  العقد  ط  الوكالة سواء شر ط  فلو شر و كيف كان، 

ى  
قز الوكالة  إيجاد وصف  مجرد  مقصودهم  ليس  أن  المتعاقدين:  حال  من  الظاهر  إذ  بالعزل؛ 

ى الخارج مستمرا إلى زمان  
الخارج حت  لا ينافيه عزله بعد الإيجاد، بل غرضهم تحقق الوصف قز

م بعدم جواز الأخذ  البيع، فالعزل   ز ى المقصود الذي بنوا عليه الأمر. و بمثل ما ذكر لعله نلي 
يناقز

ى ضمن عقد لازم بيع حیوان مثلا، فيجب عليه  
ط قز بخيار المجلس أو الحيوان مثلا فيما لو شر

لما هو مقصودهم. و ليس معتز عدم   لكونه منافيا  المجلس؛  ى 
الفسخ قز له  البيع، ولا يجوز 

، بل المقصود عدم نفوذه، و عدم إمضاء الشارع فسخه . و وجهه:  الجواز مجرد الحك ى
م التكليقز

ط الذي مقتضاه عدم وقوع الفسخ علی ما هو الظاهر من   ى إمضاء الشر
أن إمضاء الفسخ يناقز

عا، فيلغو الفسخ بعده.هذا، و يمكن أن يفرق  ط ممضز شر مراد الشارط، و المفروض أن الشر

ز البيع،   ز ما نحن فيه و بي  وع، فلا مانع من  بي  ى البيع أمر مشر
ط عدم الفسخ قز بأن يقال: إن شر

ثبت   لما  وع؛  للمشر مخالف  إنه  الوكالة، حيث  ى 
قز العزل  عدم  ط  بخلاف شر هذا  و  اطه،  اشي 

اللزوم، و هو   ط  ط عدم نسخه يؤول إلى شر الوكالة عقد جائز، و شر أن  ه من  بالإجماع و غي 

وع. و يمكن أن يجاب: بأن الق در المتيقن من جواز عقد الوكالة أنما هو فيما إذا  مخالف للمشر

ط بل   بالشر الوفاء  ى ضمن عقد لازم فلا، فمقتضز عموم وجوب 
إذا كان قز أما  ابتدائيا، و  كان 

ط كونه متصفا   ى مثل المقام إنما هو شر
ط قز العقد: لزومه، مع آنا قد ذكرنا أن المستفاد من الشر

ط حصول الوكالة ب ط إيجادها بعقد مستأنف،  بوصف الوكالة، سواء شر مجرد عقد الرهن، أو شر

ط و لو تعقبه العزل، فلا تفاوت   فليس المقصود مجرد حصول الفعل حت  يتحقق الوفاء بالشر

ط إيجاد   ى المقام، فالمقصود من الشر
ط قز ط الفعل و النتيجة فيما هو المقصود من الشر ز شر بي 

ى ذاته، فيجب بمقتضز  وصف الوكالة للمرتهن دائما إلى أن يتحقق البيع و  
هو أمر مقدور سائغ قز

وط  وع، بل المشر ط تعلق بإيجاد فعل الوكالة لازما حت  يقال: مخالفا للمشر ط، لا أن الشر الشر

ى عدم انعزال الوكيل بالعزل    -تحصيل أثر هذا العقد الجائز دائما، و لا محذور فيه، و هذا  
أعتز
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. مصباح الفقيه جلد    - الفعل، كما لا يخقز ط  ى شر
النتيجة أوضح منه قز ط  ى شر

صفحه    14قز

٦2٦. 

وط عنوان  [21]  المشر إذا كان  ما  أيضا و هو  األوّل  القسم  ى 
العزل قز التحقيق عدم جواز  لكن 

 عقد الوكالة من العقود الجائزة و أمّا إذا  
ّ
ها جائزة إذا كانت عقدية من حيث إن

ّ
الوكالة و ذلك لأن

  
ّ
أثرها إلى آخر الأمر و ذلك لأن المؤمنون وجوب ترتيب  ط فمقتضز عموم  بالشر ثابتة  كانت 

ى الجملة فلو عزله قبل تماميّة الأمر الظ
ز الوكالة المستمرّة ال الحادثة قز  مراد المتشارطي 

ّ
اهر أن

المقصود مجرد حصول هذه   لو فرض كون  نعم  بمقتضاه  ط و غي  عامل  يكون مخالفا للشر

ط إذ بمجرّد   ى مقتضز الشر
ه لا يناقز

ّ
الصّفة من غي  نظر إلى استمرارها أمكن دعوى جواز العزل لأن

  حص
ّ
حقق و إن شئت فقل إن

ّ
ول الوكالة آنا ما حصل المقصود منه لكن هذا الفرض نادر الت

اط البيع بعنوان الوكالة فما دام لم يتحقق البيع  ى بيع داره مثال يرجع إلى اشي 
اط الوكالة قز اشي 

ط. حاشية المكاسب جلد    .121صفحه  2لا يتحقق الوفاء بالشر
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